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فرمان زندگی
در یکـــی از ســـفر‌ها بـــا یکـــی از زنـــان راننـــده 
در  می‌شـــوم.  همـــراه  بین‌شـــهری  اتوبـــوس 
زمانـــه‌ای کـــه همـــه از اوضـــاع خـــراب درآمـــد 
می‌گوینـــد، او با علاقـــه و اشـــتیاق از حرفه‌اش 
ســـختی‌هایش  منکـــر  البتـــه  مـــی‌زد؛  حـــرف 
نمی‌شـــود. »فرشته پوراســـماعیلی« راننده خط 
کرمان به تهران، اصالتاً اهل شـــهربابک است، 
امـــا کرمـــان زندگـــی می‌کنـــد. داســـتان راننده 
شـــدنش را این‌گونـــه تعریـــف می‌کند:»به قول 
همکارانـــم، رانندگی در جاده بـــا گواهینامه پایه 
یک، در خون ماســـت. چهار برادرم تریلی باری 
دارند. قبل از ازدواج گاهی پشـــت فرمان تریلی 

می‌نشســـتم.« ‌آنها 

شوفرهای زن 
دیگر فقط سبیلوها پشت فرمان اتوبوس های بین شهری نمی نشینند

فرشـــته پـــس از ازدواج، مهارتـــش در رانندگی را 
به همســـرش نشـــان داد و او مشـــوقی شد برای 
شـــغل ســـکانداری اتوبـــوس. می‌گویـــد: »خیلی 
ســـخت گواهینامـــه پایه یـــک برایم صادر شـــد. 
رئیـــس راهنمایی و رانندگـــی آن زمان، اعتقادی 
بـــه راننـــده زن نداشـــت و روز امتحـــان از همـــه 
بیشـــتر به من ســـختگیری کـــرد. چنـــد روز بعد 
از راهنمایـــی و رانندگی تمـــاس گرفتند و گفتند 
از اینکه اســـم یـــک زن در میـــان گواهینامه‌های 
پایـــه یک اســـت، تعجـــب کردیـــم، چـــون آقای 
رئیـــس به هیچ راننـــده زنی ‌گواهینامـــه پایه یک 
نمی‌دهد. بعد از گرفتن گواهینامه به پیشـــنهاد 
همســـرم، کارم را بـــا هـــم شـــروع کردیـــم، اما با 
توجه به اینکه همســـرم در ســـرویس دربســـتی 
فعالیـــت می‌کـــرد و ســـرویس‌ها چنـــد روز طول 
می‌کشـــید، برایم ســـخت بـــود کـــه دو دخترم را 
خانه تنهـــا بگذارم. بـــه همین خاطر بعـــد از دو 
ســـال سرویس دربســـتی را کنار گذاشـــتم و وارد 
شـــرکت اتوبوسرانی شـــدم. از زمانی که دربستی 
را رها کـــردم، می‌توانـــم کنار دو دخترم باشـــم. 
بعدهـــا، یکی از دخترها دانشـــجوی تهران شـــد 
و در ســـرویس به تهـــران پیش او بـــودم و وقتی 
به کرمـــان می‌رفتـــم، کنـــار دختـــر دانش‌آموزم 

بودم.«
او کـــه اکنـــون وضـــع و حـــال جســـمانی چندان 
مناســـبی نـــدارد، می‌گویـــد:»در ایـــن ســـال‌ها 
مشکلات ریز و درشت زیادی داشتم. از رانندگی 
ســـنگین در شـــب‌ها و دعواهای بین‌جاده‌ای تا 
توقیف و خرابی ماشـــین، همه این اســـترس‌ها 
اثـــرات بـــدی روی من بـــه جا گذاشـــت و حالا  از 
ســـردرد، میگرن، دردهای اســـتخوانی و ناراحتی 
اعصـــاب و مشـــکل بینایی رنـــج می‌بـــرم. گاهی 
اوقـــات فکـــر می‌کنـــم ای کاش ســـراغ شـــغل 
دیگـــری که آســـیب کمتـــری داشـــت، می‌رفتم. 
البته الان هم با عشـــق پشـــت فرمـــان اتوبوس 
می‌نشـــینم اما مشـــکلات جســـمی باعث شـــده 

ســـاعت کمتری رانندگـــی کنم.«
هنگام صحبـــت از دخترانش، بغـــض می کند و 
می‌گوید:»کاش همـــان زمان کـــه رئیس پلیس 
مـــدام مـــرا در مرحله تپـــه رد می‌کرد ســـماجت 

نمی‌کـــردم و دخترانـــم را تنها نمی‌گذاشـــتم.«
از او می‌پرســـم زمانـــی کـــه در جـــاده، اتوبـــوس 
خـــراب یـــا لاســـتیک پنچـــر می‌شـــود، کاری از 
دســـتش برمی‌آیـــد یا نـــه، می‌گوید:»هوشـــمند 
شـــدن اتوبوس‌هـــا بـــه راننده‌هـــا کمـــک زیادی 
کـــرده و هـــر نقطـــه از اتوبـــوس کـــه خرابـــی یـــا 
مشـــکلی داشته باشـــد، هشـــدار می‌دهد. البته 
اتوبـــوس من را بیشـــتر راننده‌ها می‌شناســـند و 
اگر خراب شـــود، بـــرای کمک توقـــف می‌کنند. 
مثـــاً اگـــر اتوبـــوس آب کم کند یا تســـمه شـــل 
شـــود، آن را درســـت می‌کننـــد اما با وجـــود این 

گاهـــی اوقات درســـت کـــردن بعضـــی خرابی‌ها 
حتـــی از عهـــده یک مـــرد هـــم برنمی‌آیـــد و نیاز 
بـــه کمـــک چنـــد نفـــر دارد. در رســـتوران‌های 
بین‌راهـــی نیز هـــر جایی مســـافر راضی باشـــد، 
توقف می‌کنم. به ســـفارش‌های فروشـــگاه‌های 
بین‌راهی و رســـتوران‌ها هـــم توجهی نمی‌کنم.«
وقتـــی صحبـــت از مشـــکلات شـــغل رانندگـــی 
اتوبـــوس آن هم بـــرای یک زن به میـــان می‌آید، 
از چنـــد  ابتـــدا کمـــی مکـــث می‌کنـــد و بعـــد 
این‌گونـــه  مشـــکلات،  و  ســـختی‌ها  از  دقیقـــه 
برخـــاف  ی  بین‌شـــهر ن  ننـــدگا ا ر « : می‌گوید
راننده‌هـــای داخل شـــهری، از حقـــوق و مزایای 
پایینی برخوردار هســـتند و متأســـفانه سختی کار 
بـــه آنان تعلـــق نمی‌گیرد، در حالـــی که وضعیت 
جاده‌هـــای بیرون شـــهر بـــا داخل شـــهر خیلی 
فـــرق می‌کنـــد و ماشـــین مـــا زودتر مســـتهلک 
می‌شـــود. خیلی از جاده‌ها آسفالت استانداردی 
ندارنـــد و ایمـــن نیســـتند. وضعیت بـــد جاده‌ها 
باعث بـــالا رفتن هزینه‌های ماشـــین می‌شـــود. 
هزینه‌هـــای تعمیـــر و نگهـــداری اتوبـــوس زیـــاد 
اســـت. مثـــاً بایـــد ســـالی چند‌بـــار لاســـتیک 
اتوبـــوس را عوض کنیـــم. قیمت لاســـتیک هم 
هـــر روز بالا مـــی‌رود و بـــا این وضعیـــت جاده‌ها 
اگر لاســـتیک فرســـوده باشد جان مســـافران به 
خطـــر می‌افتد. هزینـــه تعویض روغـــن اتوبوس 
هـــم بالاســـت و در ماه باید دو یا ســـه بـــار روغن 

عـــوض کنیم.«

»مارال« جاده‌ها
جاده بـــرای او یعنی همه چیز. برای اتوبوســـش 
هـــم نام »مـــارال« را انتخاب کرده تـــا زیبایی‌اش 
تماشـــای  لـــذت  برایـــش  باشـــد.  چشـــم‌نواز 
مســـافران آرام و زیبایی‌های جـــاده، از همه چیز 
مهم‌تـــر اســـت. راننـــده اتوبـــوس شـــدن »زهرا 
 7 ترقی‌خـــواه« هـــم داســـتان مشـــابهی دارد. 
ســـالی اســـت که راننده اتوبوس اســـت و جاده 
کرمان به تهران را مثل کف دســـت می‌شناســـد. 
اومی‌گوید:»ســـال 1396 کـــه گواهینامـــه پایـــه 
یـــک گرفتم، فعالیتم را شـــروع کـــردم. در طول 
هفتـــه راننده ســـرویس دانشـــجویان دانشـــگاه 
علامـــه جعفـــری کرمان هســـتم و آخـــر هفته‌ها 
ســـرویس مســـیر کرمان به تهـــران و تهـــران به 
کرمان دارم. جزو‌ آن دســـته از زنانی هســـتم که 
به کارهـــای ســـخت و ســـنگین علاقه دارنـــد. از 
کودکی برخلاف همسن و ســـال‌هایم به ماشین 
ســـنگین علاقـــه داشـــتم و بـــه جای عروســـک 
بـــا ماشـــین‌های اســـباب‌بازی مثـــل کامیـــون و 
اتوبـــوس بـــازی می‌کـــردم. دختـــرم هـــم مثـــل 
خودم بزرگ شده است. امســـال دیپلم گرفته و 
بـــا اینکه گواهینامه ندارد اما گاهی اوقات پشـــت 

می‌نشـــیند.« فرمان 

او از خاطرات اولین سرویســـی کـــه از کرمان به 
تهـــران آمـــد، این‌گونـــه می‌گوید:»خیلـــی حس 
خوبی بـــود. آنقدر در این ســـفر مســـلط بودم و 
کارم خـــوب بـــود که از من خواســـتند بـــا آنها به 
شـــکل دائـــم کار کنـــم. آن روز ســـاعت 4 عصر از 
تعاونـــی 15 کرمـــان حرکـــت کردیم تا بـــه تهران 
رســـیدیم. وقتـــی در تاریکـــی شـــب مســـافرها را 
از آینـــه دیـــدم کـــه راحـــت خوابیده‌انـــد، خیلی 
لذتبخـــش بود و به همین خاطر اصلاً احســـاس 
خســـتگی نکردم. بعد از 9 ســـاعت که به تهران 
رســـیدیم، همـــه مســـافرها بخصـــوص خانم‌ها 

تشـــکر کردند.«
حمایـــت خانـــواده نقـــش مهمـــی در زندگـــی و 
کار آنهـــا دارد. زهـــرا از ایـــن حمایـــت کـــه باعث 
شـــد پشـــت فرمان اتوبـــوس بنشـــیند این‌گونه 
می‌گوید:»خانـــواده‌ مشـــوق مـــن بودنـــد و بـــه 
دلیـــل علاقـــه زیـــادی کـــه بـــه رانندگی داشـــتم 
هرگـــز مخالفـــت نکردنـــد. بســـیاری از مـــردم 
شـــغل رانندگـــی را مردانـــه می‌دانند. در مســـیر 
بین‌شـــهری، مردم نگاه مثبتی نداشتند و راننده 
اتوبوس زن کم بـــود اما الان خیلی از مســـافرها 
با دیدن مـــا ذوق می‌کنند و عکـــس می‌گیرند و 

می‌گوینـــد زنـــان بهتـــر رانندگـــی می‌کنند.«
بـــه گفتـــه زهـــرا، برخـــی از مســـافران در پایـــان 
ســـفر تشـــکر می‌کننـــد و می‌گوینـــد کـــه وقتـــی 
شـــما رانندگـــی می‌کردیـــد راحـــت خوابیدیـــم. 
او می‌گویـــد:»در کنـــار رانندگـــی ســـعی کـــردم 
از کارهـــای خانـــه غافـــل نشـــوم. خانـــواده با کار 
من کنـــار آمده‌انـــد. دختـــرم هم بزرگ شـــده و 
کمک‌دســـتم اســـت. عاشـــق شغلم هســـتم اما 
درآمـــدم ‌آنقـــدر زیـــاد نیســـت کـــه بتوانـــم برای 
خـــودم اتوبوس بخـــرم. دانشـــگاه از 6 صبح تا 6 
عصر ماهـــی 16 میلیـــون و برای هر ســـرویس به 
تهـــران یک میلیـــون و 200 هزار تومـــان دریافتی 
دارم. بـــا وجود ایـــن، با علاقـــه کار می‌کنـــم و از 

کارم راضی هســـتم.«
آنهـــا از اینکه هـــر روز بـــه تعـــداد راننده‌های زن 
در اتوبوس‌هـــای بین‌شـــهری اضافـــه می‌شـــود، 
خوشـــحال می‌شـــوند؛ راننده‌هایی کـــه کارنامه 
آنهـــا در همین مـــدت کوتاه هم نشـــان می‌دهد 
رانندگـــی می‌کننـــد.  بهتـــر  مـــردان  از برخـــی 
»انسان‌دوســـتی راننده‌هـــای ماشـــین ســـنگین 
در جاده‌هـــا زبانزد اســـت«؛ این را زهـــرا می‌گوید 
و تأکیـــد می‌کند:»گاهـــی کـــه ماشـــین خـــراب 
یـــا پنچـــر می‌شـــود، همکارانی کـــه ماشـــین مرا 
می‌شناســـند به کمـــک من می‌آیند، امـــا در کل، 
راننده اتوبـــوس و کمک‌راننده با هم مشـــکلات 
را حل می‌کنند. خوشـــبختانه تا امـــروز تصادفی 
نداشـــته‌ام و کمی مکانیکی بلدم اما با این حال 
مشـــغول آموزش بیشتر در خصوص ماشین‌های 

ســـنگین هستم.«

نیلوفر منصوری
خبرنگار

گزارش

مســـافران، پله‌هـــای اتوبوس را بـــالا می‌روند و بـــا دیدن راننده کمـــی مکث می‌کننـــد؛ بین رفتن و 
برگشـــتن دودل می‌شـــوند اما طنین محکم صدای خانم راننده که با لبخند به مســـافران خوشامد 
می‌گویـــد، همه را به ســـفر با این اتوبـــوس ترغیب می‌کند؛ اتوبوســـی کـــه با بقیـــه اتوبوس‌ها فرق 
می‌کند. هدایت این اتوبوس با زن میانســـالی اســـت که دســـت‌فرمانش زبانزد خیلی از راننده‌های 
کرمان به تهران اســـت. حکایت زنان راننده اتوبوس بین‌شـــهری روایت کســـانی است که به مردانه 
بودن این شـــغل پایان داده اند. حالا جاده‌های کشـــور شـــاهد حضـــور زنان راننده‌ای اســـت که در 
صنعـــت حمل‌و‌نقل کارنامه درخشـــانی از خود بـــه جا گذاشـــته اند. می‌گویند بهتریـــن لحظه برای 

آنها وقتی اســـت کـــه از آینه مســـافرانی را می‌بینند که با آرامـــش خوابیده‌اند.
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1 2 8 6 4 5 7 3 9
3 5 7 9 8 2 6 1 4
4 9 6 3 1 7 2 8 5
9 8 5 7 2 4 1 6 3
7 3 2 5 6 1 9 4 8
6 1 4 8 9 3 5 7 2
2 6 1 4 5 8 3 9 7
8 7 9 2 3 6 4 5 1
5 4 3 1 7 9 8 2 6

7 5 9 4 6 1 2 8 3
2 6 3 7 9 8 5 1 4
4 1 8 5 2 3 7 6 9
5 3 4 6 1 2 8 9 7
9 2 7 8 5 4 6 3 1
6 8 1 3 7 9 4 2 5
1 9 5 2 4 6 3 7 8
3 7 6 1 8 5 9 4 2
8 4 2 9 3 7 1 5 6

2 9 7 1 3 8 4 5 6
8 4 5 7 6 9 3 2 1
3 6 1 4 5 2 9 8 7
4 3 8 9 1 5 6 7 2
5 1 6 2 7 3 8 9 4
9 7 2 6 8 4 1 3 5
6 5 3 8 2 1 7 4 9
7 8 9 5 4 6 2 1 3
1 2 4 3 9 7 5 6 8

7 2 9 5 4 6 8 1 3
4 1 8 3 2 7 6 9 5
3 6 5 8 1 9 7 2 4
9 3 2 1 6 8 5 4 7
8 5 4 9 7 2 3 6 1
1 7 6 4 5 3 9 8 2
2 4 7 6 8 5 1 3 9
5 8 3 2 9 1 4 7 6
6 9 1 7 3 4 2 5 8

 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

  افقی:
‏1 - تذکر و گوشزد - عبور کالا از کشوری به 

کشور دیگر بدون پرداخت گمرک
2 - دوستدار و مهربان - نجات دهنده - 

تیم فرانسوی
3 - سریالی از سروش محمدزاده )1402( - لباس شنا 

- چوبکار
4 - شیر اول حیوان نوزاییده - سیب‌زمینی ندارد! - آشنا 

- تصدیق بی‌ادب
5 - گرما، حرارت - پادشاهان - داستان بلند

6 - مقدمه‌چینی و زمینه‌سازی - کرم کدو - ترمز چارپا
7 - »کاخ کرملین« نماد این شهر است - فرمانی نظامی 

- رشته
8 - روستای شگفت‌انگیزی از توابع »کن« تهران - 

بازیکن هم‌تیمی - زادگاه موسیقی »بلوز«
9 - فلز چهره!- اعلامیه حزبی - گوی‌ها

10 - مساوی عامیانه - جوانمردی - روزنامه
11 - با »مال« آید - شهر استان اصفهان - بوی ماندگی

12 - از الفبای فارسی - رفتار خوب - جثه و اندام - نقصی 
در اتومبیل

13 - هلاک و نیستی - شهر »سیمان« استان قزوین - 
گرفتن

14 - نشانه‌های نوشتاری - الهه زیبایی - سرسرای هتل
15 - مرکز »ترکمنستان« - شاخص و عامل تأثیرگذار

  
  عمودی:

1 - بازیگر رئالیتی شوی در حال پخش »چهارپایه« - 
خداحافظی

2 - نام »هیتلر« - شادی - شهری در شمال کشورمان
3 - مدت زمان معین - گدایی - هم‌رأی

4 - پرداخت دین - منسوب به بنی‌امیه - ضمیر وزنی - 
سود حرام

5 - قسمت پایین گوش - تلافی - نوشیدنی گوارا
6 - رود اروپایی - فیلم ‌کیومرث پوراحمد - نام زنانه 

خارجی
7 - ایستگاه پیک‌ها - از دروس رشته علوم انسانی - رنگ 

زخم!
8 - از توابع بوشهر - بالای زانو - مدرن

9 - ماده مؤثر چای - مرحله به مرحله - مدلی برای مو
10 - شهر ورزشی »بلغارستان« - شهر »افغانستان« - ادات 

تشبیه
11 - اشاره به دور - شهر استان اصفهان - از بخش‌های 

اوستا
12 - مقدس‌ترین برکت الهی - عدد بازیکنان یک تیم 

فوتبال در زمین! - تیره شده - خروس مازندرانی
13 - شهر چاقو - خوان طعام - سنگ مرمر
14 - جناح چپ - اسم دخترانه - جانشینی

15 - کدر، ظلمانی - مغلوب نشدنی و محفوظ از خطر
     

  افقی:
‏1 - هرگونه عامل محیطی که در دوره 

پیش از تولد جنین، به ‌آن آسیب 
برساند- قلعه‌ای تاریخی حومه محله 

صفائیه شهرری
2 - فقرالدم - درودگر - کشوری در قاره آسیا

3 - آرام و بدون دغدغه - روحانی زردشتی - جزیره‌ای 
در کشورمان

4 - زادگاه نیما - سفید آذری - بلند - راهرو
5 - کوزه سفالین - زیرساخت نقاشی - در بطری

6 - نویسنده - به جهت - آوای درشت
7 - اصطلاحی در هنرهای رزمی - ایالت »چمن آبی« - 

نوبت بازی
8 - شهر »چشمه حیدر« - جعبه حروف سربی - اعمال 

انعکاسی

9 - میوه پرزدار - قهرمان یونانی - پوست دانه غلات
10 - چهار من تبریز - همان »تاتار« - نام پسرانه

11 - مقدار اندک - رشته‌کوهی در غرب کشور - داغ 
کردن

12 - مخفف من را - بیماری عفونی - بوی زننده رطوبت 
- از قبایل عرب

13 - دربردارنده - جمع نجیب - این روستا مابین 
شهرهای آذرشهر و عجب‌شیر واقع شده

14 - نوعی مکان بومگردی - نوعی پاسکاری در فوتبال 
- ساده‌لوح

15 - کتاب »جان ماکسول کوتسی« - زبان رسمی 
»اسلواکی«

    
  عمودی:

1 - اثر »میخائیل شچدرین« رمان‌نویس و طنزپرداز 
روسی - چنین پایه‌ای هرگز فرو نمی‌ریزد

2 - عنصر فلزی شماره 75 - از شعرای قرن دهم - شهر 

استان کرمان
3 - بهشت گیلان - تراموا - پایدار

4 - پرش ناگهانی عضلات - نوشته پاک‌نویس شده - 
نظریه - چراگاه ایل

5 - پوشاننده - نورشناسی - پول ژاپن
6 - واحد انتقال صفات ارثی - استخوانی در مچ پا - مشاور

7 - اختر - نمک نشناس - خشک‌میوه
8 - ماده آلی ازَُت‌دار بدن - تمام - طایفه‌ای از تاتار

9 - حاجت - زندانی بود در »پاریس« - نماز سر وقت خود
10 - بروشور - کوبنده مطبخ - همان »بس«

11 - پایتخت فراری - کوچ‌نشینان - آشنا
12 - سوغاتی از کشمیر - خط‌ کش رسم - تباهی - ناگهانی

13 - عضو موشک - معشوق - شعله آتش
14 - مدلی از خودروی هیوندای- مرکز »آذربایجان« - 

خرس درختی
15 - فلز سکه‌زنی - »مارک زاکربرگ« را به‌عنوان.... 

می‌شناسند

یک جـدول با دو شـرح
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جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.
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